
تحریم انتخابات، خودکشی 
دسته‌جمعی است

شک نیست که پیروزی آقای جلیلی در روز 
جمعه اعلام خطر دیگری به جامعه داخلی و 
بین‌المللی خواهد بود. پیش‌فرض این پیروزی با 
پشتوانه حدود 20 درصد مردم، تشدید تحریم‌ها 
و تشــدید ســوءمدیریت مزمن به‌عنوان دلایل 
اصلی مشــکلات اقتصادی و معیشتی خواهد 
بود. نخســت، واکنش هیجانی را در بازار ارز و 
طلا خواهیم دید. فرار ســرمایه و فرار نخبگان 
تشدید خواهد شد و در نتیجه روند نرخ تشکیل 
سرمایه ثابت سالانه که از سال 91 به بعد منفی 
بوده و دلیل اصلی نرخ تولید ناخالص داخلی 
بســیار اندک بوده، ادامه خواهد یافت. تشدید 
رکــود تورمی حاصل چنیــن دورنمایی خواهد 
بــود. تیم آقــای جلیلی که تاکنــون برنامه‌ای 
برای جلوگیــری از چنین دورنمایی ارائه نداده، 
به لحاظ رویکرد و توان کارشناســی و استفاده 
از کارشناسان در حدی نیست که بتواند بحرانی 

فزاینده را کنترل کند.
البته طیف آقای جلیلــی حق دارد نظرات 
سیاسی خاص خود را داشــته باشد، اما سؤال 
این اســت که آیا طیف مقابل در این انتخابات 
راهبرد و عملکرد درســتی برای نجات کشور از 
چنین خطری داشته اســت یا خیر. برای اینکه 
قوه مجریه اسیر یک ایدئولوژی و افکار خطرناک 
نشــده و در کاملا بسته نشود، لازم است حدود 
پنج درصد از رأی‌ندهندگان در جمعه گذشته به 
جمع رأی‌دهندگان به آقای پزشکیان بپیوندند. 
فــرض را باید بر این گذاشــت کــه تقریبا همه 
کسانی که جمعه گذشته به آقای قالیباف رأی 
دادنــد، این بار به آقای جلیلی رأی خواهند داد 
و تنها ممکن اســت بخش کوچکی از آنها به 
آقای پزشکیان متمایل شوند یا در خانه بمانند. 
اگر دوپینگ‌ها و استفاده از امکانات عمومی را 
نیز وارد معادله کنیم، پیروزی آقای پزشــکیان 
مشــروط به آوردن پنج درصــد یعنی بیش از 
ســه میلیون رأی‌دهنده جدید به میدان است. 
ممکن است این کار آسانی نباشد. فاکتور ترس 
ممکن اســت این بار در جهت به میدان آوردن 
این پنج درصد کمک کنــد، اما در مقابل موانع 
جدیدی نیز وارد معادله شــده‌ اســت. یکی از 
این موانع رأی‌ندادن چهره‌های شناخته‌شده‌ای 
است که جمعه گذشــته، بدون اعلام قبلی، از 
رأی‌دادن خودداری کردند. عامل دیگر می‌تواند 
انگیزه مضاعفی باشــد که بلوک 60درصدی با 
مشــاهده وزن و تأثیر خود بر معــادلات یافته 
اســت. ضمن اینکه با وجود مشارکت حداقلی 
و برخلاف تصورات پیشــین همچنان کاندیدای 
اصلاح‌طلبان توانست نفر اول انتخابات باشد. 
ضمن اینکــه افت شــدید رأی اصولگرایان در 
مقایســه با 1400 نیز ممکن است مشوق بلوک 

60درصدی شده باشد.
نگارنــده ضمــن اینکــه امیــدوار اســت 
دســت‌کم پنج درصد از کسانی که رأی‌ ندادند، 
متقاعــد بــه رأی‌دادن شــوند، امــا در صورت 
محقق‌نشــدن این امید تقصیر را متوجه ستاد 
آقای پزشکیان و حامیان ایشان خواهم دانست. 
قبلا به تفصیل توضیــح داده‌ام که کارزار آقای 
پزشکیان و اصلاح‌طلبان در دور قبل از کیفیت 
لازم برخــوردار نبود و بیشــتر بــر فاکتورهایی 
ماننــد رقیب‌هراســی و ایجاد شــور و هیجان 
در مخاطب و کنش تشــویقی عــاری از محتوا 
تکیــه داشــت و از نظر طــرح مباحث جدی، 
ارائه طرح و برنامه برای حرکت در جهت رفع 
مشــکلات فاقد معنا و محتوا بود. شــک ندارم 
که معدودی در بین حامیان آقای پزشــکیان از 
ابتدا متوجه صورت مســئله بودند، اما ذهنیت 
خاص آقای پزشــکیان و محافظه‌کاری شماری 
از حامیان ایشان به‌اضافه نگرانی از واکنش‌ها، 
پرداختن به اصل صورت مســئله را مصلحت 
ندانســته‌ است، اما واقعیت این است که اقشار 
نوگرای طبقه متوســط شــهری در تلاطمات و 
ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی 15 سال اخیر 
بسیار آزموده، باتجربه و مطلع شده و خواستار 
انتخاباتی هســتند که بتواند منشأ تغییر باشد. 
پیش‌فرض آنها این اســت که در گذشته نقش 
تعیین‌کننده‌ای در فرســتادن کسانی به پاستور 
داشــته‌اند، اما خُلف وعده یا موانع اجازه تغییر 

نداده‌ است.
در شــرایطی که نشــانه‌ای حاکی از تغییر 
سیاست‌های کلی در دست نیست و مثلا وزارت 
کشــور جمعه گذشــته طی میلیون‌ها پیامک 
تفسیر خود را از هر رأی به هر نامزد اعلام کرد، 
کارزار انتخاباتی آقای پزشکیان باید به گونه‌ای 
طراحی می‌شد که نوید یک انتخابات معنی‌دار 
و مطالبه‌محور، نه صوری را بدهد. باید بپذیرند 
که دوره رأی غیرمشــروط در ایران سپری شده‌ 
اســت. نوعی ارتباط متقابل و پرسش و پاسخ 
بــا رأی‌دهندگان با هدف اقناع آنها باید شــکل 
بگیرد. فرض باید بر این باشــد کــه رأی‌گیرنده 
و رأی‌دهنــدگان طرفین یک قرارداد سیاســی-

اجتماعــی دو‌طرفــه‌ هســتند که 
هر‌یــک باید تعهداتــی را عهده‌دار 
شود و ضمانت‌هایی را برای عمل 

به تعهد خود ارائه کند.
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رفتار رأی‌دهندگان، آسیب‌های جدی دیده است

قشر خاکستری به محرک‌های قوی‌تری نیاز  دارد

انتخابــات ریاســت‌جمهوری چهاردهم از نظر روانــی جامعه ما را در 
بیم و امیدی بهت‌انگیز فرو برده اســت. جامعه مدنی کشورمان به‌تدریج 
و پس از هر دوره‌ای، باور اثرگذاری در سرنوشت خویش از طریق انتخابات 
را به حاشیه فراموشی ســپرده بود. قرارگرفتن مسعود پزشکیان با پیشینه 
و شــعارهایی متفاوت در جمع برآمدگان غربال شورای نگهبان اما بر این 
انزوای خودســاخته بارقه‌ای از امید زده و بیــش از هر چیز بر حیرت آنان 
افزوده اســت. جمعــی در این انجماد از خوابی یخ‌آلود برخاســته و البته 
کثیری نیز هنوز در پیله‌ای از نومیدی، همچنان فسرده و چشم به آینده‌ای 
دور و دراز بســته‌اند. آینده‌ای که بیم آن می‌رود در خلال آن رقیب صاحب 
ابزار از سایه و پنهان برون آمده و چه‌بسا آخرین رمق‌های این سرزمین کهن 
را هزینه تخیلات خود کند. اکنون در این بزنگاه، شیشــه نگاه جامعه ترک 
برداشــته و در جدل و جدالی پرشــمار، نگاهی نگران به رزمایش روبه‌رو 
هم دارد. رزمایشی که در تلاش تمرین برای خیزشی به سوی نقشه بیراهه 

اســت. به عنوان یکی از دانش‌آموختگان کشــاورزی کشــورم و با بیش از 
نیم‌قرن سابقه حضور، آرزو و البته سراسر حرمان، بر خود لازم می‌دانم که 
فریادی برای دگرگونی شجاعانه، ساختارشکن و بنیادین در نجات این حوزه 
سبز از سرنوشــت محتوم زرد آن داشته باشم. حوزه‌ای که در خلال بیش 
از 70 ســال اقتصاد نفت‌آلود و در زیر آرایه‌های پرحجم و انبوهی تابلو به 

نام وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های اجرائی متصل مدفون شده 
است. ساختاری که در نقش‌آفرینی‌ای که برایش رقم زدند، از تولیت برای 
تولیدی پایدار به هبوط ســور و سات نوشیدن چای دبش و به بهانه تنظیم 
بازار سقوط کرده است. سخن دراین‌باره بسیار است و بیم آنکه بسط آن در 
این هیاهو جز ملال و خســتگی نیفزاید. البته اگر این ناله‌های حزین در این 
عرصه تف‌آلود طنینی نداشــته باشد اما بی‌تردید منادیان تغییرات بنیادی 
هشــدارش را از حلقوم خشکیده تالاب و دریاچه‌ها و از تاج زمردین شمال 

کشور و... که به تاراج بی‌مبالاتی‌ها رفته است، خواهند شنید.
امید آن دارم که در پس این نوید برای دگرگونی، روزی دگرباره نسل‌های 
آرش‌گونه این سرزمین اهورایی، بر بلندای دماوند همواره سرافزاز تیر نگاه 
عاشقانه‌شان از شالیزار‌های پرنشاط شمال به سوی زاگرس کبیر و نهایتا بر 
دل انبوه نخل‌های جنوب بنشیند. نخل‌هایی که همچون پاسداران همیشه 

دلاور این خطه، پای در آتش اما رخ به طراوتی سبزفام آراسته‌اند.

نــرخ و کیفیــت مشــارکت در انتخابات در چند ســال اخیــر به‌ویژه از 
1398 نســبت به ادوار گذشته، تحت تأثیر واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی 
و اقتصــادی جامعه، روند کاهشــی یافته و آســیب‌های جــدی به میل و 
رفتــار رأی‌دهندگان و کیفیت دولت‌های برآمده از آن تحمیل کرده اســت. 
واقعیت‌هایی که ریشه در چالش‌هایی مانند نارضایتی و نادیده‌گرفتن افکار 
عمومــی، تحریم‌ انتخابات بــا کمپین »نه به انتخابات« که در رســانه‌های 
خارجی و شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود، اعتراضات معیشتی، صنفی 
و سیاسی، تضعیف مرجعیت سیاسی جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد، نبود 
‌احزاب و تکثیر قارچ‌گونه دســته‌های سیاسی موسمی و انتخاباتی، فقدان 
تشکل‌های مردم‌نهاد اجتماعی و سیاسی منسجم و شفاف، انزوای گفتمان 
سیاســی-اقتصادی با غرب و تشدید مشــکلات اقتصادی و همچنین فشار 
تورم طاقت‌فرســایی که سال‌های طولانی است بخش‌های قابل توجهی از 
جامعه مشارکت‌جوی ایرانی را به وادی ناامیدی از تأثیر سیاست بر معیشت‌ 
رســانده و بــه لایه‌های خاموش و بعضــا معترض بدل کرده اســت. آمار 
مشارکت تفکیکی اســتان‌ها در انتخابات اخیر، نشان می‌دهد به‌جز استان 
تهران که افزایش مشارکت ۱۴درصدی داشته، تمام استان‌ها )به‌جز قم( با 
کاهش مشــارکت مواجه بوده‌اند و این کاهش در استان‌های محروم بیشتر 

شده است.
تحلیلگران همچنان ســایه و نقش قشــر خاکســتری و نسل Z )دهه 
هشتادی‌ها( را بر انتخابات پیش‌رو سنگین قلمداد می‌کنند و بر این باورندکه 
برخلاف مدافعان دو جناح مشهور به اصولگرا و اصلاح‌طلب که انگیزه‌ لازم 
برای شرکت در انتخابات دارند، نقش این طیف در شرایطی که اختلاف آرای 
دو کاندیدا اندک و فضای انتخاباتی نیز دوقطبی شــده، بســیار تعیین‌کننده 
خواهد بود. قشری که حدود 70 درصد آرا مربوط به آنهاست و به‌گفته یکی 
از نظریه‌پردازان سیاســی، اکنون دیگر خاکســتریِ کدر شده‌ است. این قشر، 

همانی نیست که در گذشته تجربه‌ کرده‌ایم، بدنش کِرخت شده است، آحاد 
این قشر، کنشگران مختلف و آستانه‌های انتخابات بسیاری را تجربه کرده‌اند، 
گفتمان‌های زیبایی را به تماشا نشسته‌اند، شعارها و وعده‌های بسیار از این و 
آن شنیده‌اند، اما در فردایش چیز دیگری را تجربه کرده‌ا‌ند. بنابراین، این قشر 
خاکستری به اصطلاح حاد خاکستری، دیگر با محرک‌های عادی، شعارهای 
تکراری، وعده‌ وعیدها و گفتمان‌های زیبا به حرکت درنمی‌آید، بلکه احتیاج 

به محرک‌های بسیار قوی و جدی‌تر دارد.
صراحت و شــفافیت هرچه بیشــتر مواضع دو نامزد در حوزه مســائل 
خارجــی و داخلی، مانند دیپلماســی و دکترین روابــط خارجی، تنش‌ها و 
تحــولات خاورمیانه، تحریم‌ و FATF، انرژی هســته‌ای و برجام، بازرگانی و 
سرمایه‌گذاری خارجی، بازار ســرمایه و رمزارز، سیاست‌های ارزی و بانکی، 
ارزش پول ملی، نظام مالیاتی، گرانی و تورم مزمن، تولید و کســب‌وکار، فقر 
و بی‌کاری، فروش نفت، یارانه نقدی و قیمت حامل‌های انرژی و ســوخت، 
تأمین اجتماعی و بیمه همگانی، جامعه مدنی، معیشت، مسکن، بهداشت 
و درمان، راهبردهای صنعتی و واردات خودرو، اینترنت و فیلترینگ، فرهنگ 
و هنر، زنان و خانواده، می‌تواند در رفتار رأی‌دهندگان این قشر تأثیرگذار باشد.
بی‌میلی افکار عمومی به صندوق رأی و دغدغه تشکیل دولت مقتدری 

که بتوانــد با عبور از تمام محدودیت‌ها و فشــارها و تکیه بر نظام اداری و 
مدیریتی مبتنی بر شایستگان و نخبگان حکومتی و غیرحکومتی، به‌ انتظارات 
توده مردم پاســخ دهد، یکی از بحث‌هایی است که این روزها در بین مردم 

به‌ویژه قشر خاکستری بسیار مطرح است.
نظام اداری و مدیریتی، مجموعه‌ای مرتبط، منسجم و هدفمند از نهادها 
و سازمان‌های دولتی اســت که مأموریت‌ها، وظایف و برنامه‌های دولت را 
در جهــت تحقق اهداف معین‌ عملیاتی می‌کند. این نظام، باید زمینه اداره 
جامعــه در ابعاد اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی و نیز خدمات 
عمومی را فراهم ‌کند؛ ازاین‌رو گستره وسیعی دارد و اگر سالم و کارآمد نباشد، 
تحقق اهداف دولت ناممکن خواهد بود. دولت به‌عنوان ســکان‌دار کشتی 
توســعه، با بهره‌گیری و مشارکت نخبگان، باید کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر 
را برای نیل به توســعه برگزیند. موتور محرک توسعه این مسیر، کارآفرینان 
بخش خصوصی هستند و این‌ دو در صورت مشارکت ساختارهای جامعه 

مدنی، قادر خواهند بود چرخه پایدار توسعه را شکل دهند.
بررســی اجمالی کارکرد نظام اداری و مدیریتی کشــور نشــان می‌دهد 
در این ســال‌ها تاکنون، دولت‌های جدید پس از اســتقرار با شــعار تحقق 
وعده‌های انتخاباتی و حل مسائل و عقب‌ماندگی‌هایی که به‌ سیاست‌های 
غلط اقتصادی دولت ورشکسته پیشین نســبت‌ می‌دادند، تأکید داشتند در 
بدنه اجرائی دولت‌شان، هیچ جایی برای مدیران محملی و ناکارآمد گذشته 
نیست و عرصه برای حضور مدیران شایسته و کارآمد فراهم‌ شده است. اما 
واقعیت این است که سازوکار نظام انتصابات و جابه‌جایی مدیران به‌ گونه‌ای 

بوده که معیار انتخاب کارگزاران و ملاک تصدی بیشتر مسئولان، 
نه فقط عملکرد و کارنامه اجرائی و مدیریتی، بلکه وابســتگی 
به جریان‌های سیاســی، پیوندهای جناحــی، موضع‌گیری‌های 

انتخاباتی، خویشاوندمحوری و نسبت‌های قومی بوده است.
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»تــرس، باب گفت‌وگــوی عقلانــی را می‌بندد، 
چشــمه امید را مســموم می‌كند و مانع از تعاون 

سازنده برای آینده‌ای بهتر می‌شود«.
)‌سلطنت ترس‌-مارتا نوسبام‌(
با كشیده‌شدن انتخابات به دور دوم، سیاه و سفید 
و دیو و دلبرســازی از رقبای انتخاباتی چه از سوی 
خــود نامزدها و چه اطرافیانشــان شــدتی غریب 
یافته اســت. اتخاذ این روش از جریان موسوم به 
»اصولگرا« چندان امر غریبی نیست، اما بهك‌ارگیری 
این شــیوه از ســوی افــراد و جریانی كــه خود را 
»اصلاح‌طلــب« می‌نامند و ظاهــرا »چگونگی« 
كســب قدرت برایشان از خود قدرت مهم‌تر است، 
امری نكوهیده اســت. چندان كه حتــی كار را به 
مسلط‌شدن نگاه »آخرالزمانی« بر امورات كشور در 
صورت پیروزی كاندیدای مقابل كشــاندند و اینكه 
باید »مافی الضمیر« این كاندیدا را رو كرد و »ترس« 
از تیم او را فریاد زد )از نوشته‌های احمد زیدآبادی 
در كانــال تلگرامی‌اش(‌ یا مثلا این تحلیل كه »این 
انتخابــات، انتخاب میان دو كاندیدا نیســت، بلكه 
انتخــاب میان دو جهان‌بینی و دو گرایش اســت؛ 
دو گرایشی كه كاملا با هم تضاد دارند و در مقابل 
یكدیگر هستند« )عصر ایران- 4/10( و... . به راستی 
آیا ســاختار قــدرت در ایران و عرصــه اجتماعی 
چنین دوپاره و ســیاه و سفید اســت؟ و آیا اصولا 
ریاســت قوه مجریه چنین قدرت عظیمی را برای 
پیاده‌سازی افكار اهورایی یا اهریمنی‌اش در اختیار 
دارد؟ واقعیت آن است كه نه جامعه ایران چنین 
دو شقه و نه ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری 
در كشــورمان چنــان بســیط و ســاده اســت كه 
رئیس‌جمهور منتخب بتواند افكار و ایده‌های خود 
)هر‌چنــد خوب یا بد و مخــرب( را بر فضای نظام 
حكمرانی غالب کند و بر كرسی عمل نشاند. نهاد 
قــوه مجریه تنها بخش محــدودی از قدرت را در 
اختیار دارد كه بسته به شخصیت رئیس‌جمهور و 
جریان و تیم همراه و پشتیبانیك‌ننده وی و مقبولیت 

اجتماعی‌اش و نیز برایند سایر نیروها 
و نهادهای داخلی و اوضاع و احوال 
بین‌المللی و این قدرت تا درصدهای 

كمی بالا و پایین می‌شود.

یـادداشـت

نه با ترس از دیگری
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یادداشت

یادداشت

در »شرق« امروز‌ می‌خوانید: ‌‌ اژه‌ای دستور داد: رسیدگی سریع و بدون تبعیض به شکایت‌های انتخاباتی ‌   ابطحی: بخش اعظم آرای قالیباف به سبد جلیلی نخواهد رفت

اطلاع‌رسانی درباره‌‌ تب دنگی سردرگمک‌ننده است 

گفت‌وگوی احمد غلامی با علی فردوسی

 حمایت محمد مجتهد شبستری، محمدعلی موحد 
و علیرضا علوی‌تبار از مسعود پزشکیان

نگران تب دنگی باشیم؟ 

 صدای من 
رنگ و نقاشی است

برپاسازي جهان درخور

نباید از کشتی انتظار داشت؟

تلاش  برای  ایران 
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کوروش احمدی 

دیپلمات پیشین

عبدالحسین  طوطیایی

پژوهشگر کشاورزی

امیرحسام  اسحاقی

استاد  دانشگاه

حسین  حقگو‌

حسن  روحانی‌:

کارشناس  اقتصادی

ایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل‌آویو با شلیک پرتابه‌های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی‌اش را به رخ کشید

نشتی وعده‌‌های 
بنزینی

 نگاهی به برنامه نامزد ریاست جمهوری اصولگرایان 
برای جبران ناترازی انرژی با افزایش قیمت سوخت

 رئیس‌جمهور 
دریچه قانون اساسی از 

شرق: ناتــرازی انرژی به مناظرات و تبلیغات انتخاباتی 
کاندیداهای ریاست‌جمهوری رسیده و از قضا جنجالی 
شده است. واکنش دو کاندیدای نهایی ریاست‌جمهوری 
یعنی مســعود پزشکیان و ســعید جلیلی به موضوع 
ناتــرازی انــرژی، حول محــور اهمیت این مســئله و 
بی‌عدالتــی در توزیع ســوخت می‌چرخــد. هرچند دو 
کاندیدا به صورت شــفاف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود 
را در این زمینه ارائه نکرده‌اند، اما سعید جلیلی، موضع 
دیگــری در پیش گرفته و طرح خــود را برای افزایش 
قیمت بنزین توضیح داده اســت. طرحی که به عقیده 
منتقدان جلیلی ســبب گرانی بنزین می‌شــود و همین 
موضوع باعث جدال نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها 

در فضای مجازی شده است.

سرنوشت  نامشخص  بازار  بنزین
انتخابــات  مناظــره  دومیــن  در  جلیلــی  ســعید 
ریاســت‌جمهوری گفته است »وظیفه دولت این است 
کــه اگر منابعــی دارد آن را عادلانه در میان مردم و به 
بهترین شــکل توزیع کند. اگر دو تا خانواده را در تهران 
یا نقاط دیگر کشــور مقایســه کنیم، یک خانواده ســه 
خــودرو دارد و خانواده‌ چهارنفــره دیگر خودرو ندارد. 
اگــر بخواهید محاســبه کنید، آن خانواده‌ای که ســه 
خودرو دارد، ۱۲ برابر خانواده‌ای که خودرو ندارد، یارانه 
دریافــت می‌کند و بنزین هزارو 500 و ســه هزارو 500 
هزار تومانی می‌گیرد. این خانواده ۱۲ برابر از خانواده‌ای 
 که خــودرو ندارد بــا اینکه مرفه‌تر اســت امــا یارانه 

‌ گزارش  تیتر  یک را  در صفحه  4 بخوانید‌دریافت می‌کند. 

ید
وان

بخ
 2 

حه 
صف

در 
 را 

ش 
زار

ن گ
ای

 نگاهی به برنامه‌ها و شعارهای سعید جلیلی 
و  واکاوی برنامه‌های مسعود پزشکیان در گفت‌وگو  با سعید لیلاز

رادیکالیسم و عمق راهبردی

صفحه  10

 درباره »حاج سیاح و کشف آزادی: چند جستار 
درباره‌ تبارشناسي سوژه مدرن در ايران«

بزرگداشت رضا یحیایی در شب‌های بخارا


